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شهرداری ها حق نظارت مستقیم 
به واحد های تجاری و تولیدی را 
نداشــتند ولی پس از تصویب 
این قانون، آتش نشــانی تهران 
و سایر کلانشــهرها به عنوان 
زیرمجموعه شهرداری می توانند 
گــزارش ناایمن بــودن اماکن 
تجاری و تولیــدی را به وزارت 
نیز  وزارتخانه  این  و  ارسال  کار 
موظف به پیگیری ماجراســت.

 وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی بر اساس 
ســندی که خردادماه سال گذشته ابلاغ 
شده، موظف بوده بنابر گزارش های ارسالی 
از شهرداری، رسیدگی به این گزارش ها را 
در اولویت کاری خود قرار دهد؛ اما شاید 
به گفته نوذرپور گزارش های مشابه درباره 
پلاســکو نیز به سرنوشــت گزارش های 
آتش نشانی درباره ناایمن بودن کارگاه تولید 
پوشاک در خیابان جمهوری دچار شده و در 
کشوی بازرسی وزارت کار خاک می خورد!

وقتی عمل نکردن وزارت کار به مصوبه دولت، فاجعه آفرید

چه کسانی می توانستند 
جلوی فاجعه »پلاسکو« را بگیرند؟

صفحه 6
سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵ 

۲۵ ربیع الثانی ۱۴۳۸ - شماره ۲۱۵۴۴

چه کسانی می توانستند جلوی فاجعه را بگیرند؟
درست سه سال پیش؛ حادثه ای در همین خیابان برای یک کارگاه تولید 
پوشــاک رخ داده بود؛ دو زن جوان از پنجره آویزان شده بودند و علی رغم 
تلاش های آتش نشانان برای خنک کردن آنها، خود را برای فرار از آتش به 

پائین پرتاپ کرده و هر دوی آنها فوت کردند.
پس از این حادثه انگشت اتهام سریعاً به سمت شهرداری تهران و سازمان 
آتش نشانی چرخید؛ برخی معتقد بودند که این سازمان از تجهیزات کافی 
بــرای پائین آوردن افراد گرفتار برخوردار نبوده در حالی که دقایقی بعد از 
این حادثه یکی از مردان گرفتار در آتش توسط نردبان نجات به پائین منتقل 

شد و نجات پیدا کرد.
پس از این حادثه رئیس جمهور دستور پیگیری حادثه و ایجاد کمیته ای 
برای یافتن مقصر اصلی این واقعه را صادر کرد؛ دستوری که برخی احساس 

می کردند به دنبال مقصری خاص در این ماجرا می گردد.
در این میان زمزمه هایی وجود داشت که به کارگاه حریق زده پیش از 
این هشدارهایی مبنی بر ناایمن بودن کارگاه داده شده و ماموران آتش نشانی 
نیز این هشــدارها را کتباً به دســتگاه های دیگر ابلاغ کرده بودند؛ ولی این 
زمزمه ها در میان هیاهوی رسانه هایی که سعی داشتند افراد خاصی را مقصر 

جلوه دهند، پنهان ماند.
ماجرا به اینجا ختم نشد؛ دولت به دلیل حساسیت موضوعات مربوط به 
کلانشهرها و به ویژه تهران، اقدام به تاسیس کمیسیونی با عنوان »کمیسیون 
خاص امور کلانشــهر تهران و سایر کلانشهرها« کرد که در این کمیسیون 
مقررات و سندهای مختلف اداره این کلانشهرها، مورد بررسی اعضای هیئت 

دولت قرار گرفت؛ کمیسیونی متشکل از 10 وزیر و معاون رئیس جمهور.
بحث ها و بررسی های این کمیسیون در نهایت در اواخر دی ماه 93 و در 
سالگرد حادثه خیابان جمهوری و کشته شدن دو زن کارگر، به نتیجه رسید و 
در قالب مصوبه ای با عنوان »تصویب نامه هیئت وزیران در بخش آتش نشانی 
و امور ایمنی« در قالب بخشی از سند آسیب شناسی کلانشهرها، به تصویب 
هیئت دولت رسید و در خرداد ماه سال بعد از سوی معاون اول رئیس جمهور 

در قالب سند آسیب شناسی کلانشهرها به دستگاه های مربوطه ابلاغ شد.
اما بررسی این مصوبه هیئت دولت می تواند بخشی از گره های ماجرا را 
باز کند. در این سند به روشنی به وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
درباره ایمن سازی واحد های تولیدی، صنفی و تجاری اشاره شده؛ در بخشی 
از این مصوبه آمده اســت: »قرار گرفتن گزارش های سازمان ها و واحدهای 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری های کشور در خصوص کارگاه های نا 

ایمن شهری در اولویت بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است«.
این ابلاغیه دولت صریحاً به وظیفه این وزارتخانه پیرامون لزوم ایمن سازی 
و دریافت گزارش از آتش نشــانی و ســازمان های ایمنی و رسیدگی به آنها 

تاکید دارد. 
علــی نوذرپور، معاون امور شــهرداری های ســازمان شــهرداری ها و 
دهیاری های وزارت کشور، پس از ابلاغ این قانون، درباره جزئیات آن نکات 
قابل تاملی را مطرح می کند؛ نکاتی که به روشنی وظایف تمامی سازمان ها 

و نهادهای ذی ربط در حوادث اینچنینی را مشخص می کند.
نوذرپور در مصاحبه ای که 13 تیرماه سال 94 با روزنامه ایران به بهانه 
ابلاغ ســند آسیب شناسی کلانشــهرها با عنوان »نوشدارویی قبل از مرگ 
کلانشهرها!« انجام داده است درباره دلایل ایجاد این سند می گوید: »این سند 
با رویکرد تعاملی بین دولت و مدیریت های محلی شکل گرفته و تأثیرگذار 
هم است، در حقیقت این سند نخستین سندی است که در دولت های ایران 
شــکل می گیرد و رابطه دولت و شــهرداری ها را به نوعی بازتعریف کرده و 
مشکلاتی که به علت نبود مدیریت یکپارچه وجود دارد را برطرف می کند. 
چراکه بجز شهرداری، سازمان های دولتی زیادی مثل سازمان آب و برق هم 
هستند که خدمات شهری ارائه می دهند و اینها باید با هم هماهنگ باشند.

وی در ادامه به نکته مهمی اشاره می کند؛ »الان شما حوزه آتش نشانی را 
در نظر بگیرید، یکی از وظایف بازرسان وزارت کار، بررسی ایمنی کارگاه های 
ســطح شهر است؛ همه ما هنوز حادثه آتش سوزی خیابان جمهوری را که 
موجب مرگ دو زن شــد به خاطر داریم، درآن حادثه مأموران آتش نشانی 
بارها ناایمن بودن کارگاه را اعلام کرده و حتی رونوشت آن را هم به وزارت 
کار داده بودند، با این حال وزارت کار برای خود هیچ الزامی قائل نشده بود 
تا این کارگاه را پلمب کند. آنها گزارش را گرفته و در برنامه شــان گذاشته 
بودند تا یک روزی به آن بپردازند. الان کارگاه های ناایمن زیادی در سطح 

شهر وجود دارد که از دست آتش نشانی هم کاری بر نمی آید.«
 نوذرپور در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا این سند می تواند وزارت 
کار را ملزم کند که بحث عدم ایمنی کارگاه ها را تمام کند، تاکید می کند: 
»براساس این سند، دولت وزارت کار را موظف کرده به محض ارائه گزارش 
آتش نشانی، این مسئله را در اولویت کاری بازرسی اش قرار دهد، این حکم 
است و نمی توان از آن سرپیچی کرد. یا دولت، شورای عالی حفاظت فنی را 
هم موظف کرده تا ضوابط و مقررات ایمنی و آتش نشانی کارگاه ها و واحدهای 
صنفی، تجاری و تولیدی که وزارت کشور تهیه می کند را در نخستین فرصت 
تصویب کند. اگر این مصوبه در گذشته وجود داشت، بسیاری از این ضوابط 

و مقررات را می توانستیم زودتر از اینها لازم الاجرا کنیم«.
 در ادامه خبرنگار روزنامه دولتی ایران صریحاً از معاون امور شهرداری های 
معاونت شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور می پرسد »پس اگر این سند 
اجرایی بشــود دستگاهی که در حادثه کوتاهی کرده باید جواب بدهد، در 
اینجا یعنی وزارت کار نه سازمان آتش نشانی، درست است؟« می گوید: » بله، 
درحقیقت مقصر اصلی باید جوابگو باشد و به نوعی اینکه چه کسی کوتاهی 
کرده، روشن شده و این بلاتکلیفی ها تمام می شود؛ ... در همین سند آمده 
اگر آتش نشانی در بازدیدهای موردی خود با یک اشکال فنی در تأسیسات 
دولتی برخورد کرد و تشــخیص داد در صورت بر طرف نشدن، خطر مالی 
و جانی برای مردم به همراه دارد، دســتگاه مسئول مکلف است رفع خطر 
کند. درحالی که در گذشته این الزام وجود نداشت و در حد یک تذکر بود«.

اظهارات این مقام مسئول درباره سند آسیب شناسی کلانشهرها به وضوح 
مشخص می کند که وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی بر اساس سندی که 
خردادماه ســال گذشته ابلاغ شده، موظف بوده بنابر گزارش های ارسالی از 
شــهرداری، رســیدگی به این گزارش ها را در اولویت کاری خود قرار دهد؛ 
اما شاید به گفته نوذرپور گزارش های مشابه درباره پلاسکو نیز به سرنوشت 
گزارش های آتش نشانی درباره ناایمن بودن کارگاه تولید پوشاک در خیابان 

جمهوری دچار شده و در کشوی بازرسی وزارت کار خاک می خورد!
در این بین اما برخی تاکید دارند که شــهرداری تهران بر اساس قانون 
شــهرداری ها )مصوب سال 1345( موظف به رســیدگی به مواردی نظیر 
پلاســکو بوده است؛ نوذرپور در مصاحبه دیگری در 16 مهرماه سال جاری 

فاجعه پلاسکو در شرایطی رخ داد که قانون مدت ها پیش برای 
جلوگیری از بروز چنین حوادثی راهکارهای دقیقی ارائه کرده بود، 
اما کم کاری برخی دستگاه ها سبب وقوع چنین فاجعه  بزرگی در 
قلب تهران شد. حالا دیگر برج بلند مرکز شهر نیست؛ جایش را 
تلی از آهن و آتش و دود و سیمان گرفته است؛ آتش نشان هایی 
هنوز زیر آوار محبوسند و با گذشت زمان امیدها برای زنده بیرون 
آوردنشــان رنگ می بازد. حالا عده ای در گوشه و کنار آوارهای 
پلاسکو ایستاده اند و انگشت حسرت به دهان گرفته اند که چرا 
این اتفاق افتاد؟ برخی مانند ســخنگوی آتش نشانی تهران در 
دقایق اولیه شروع بحران خیلی صریح می گوید که »آتش نشانان 
با خون خود بی احتیاطی دیگران را پوشــش دادند و بارها تذکر 
دادیم ولی کســی توجه نکرد«. حالا همه می خواهند بدانند چه 
کسانی می توانستند از بروز این فاجعه جلوگیری کنند ولی انجام 
وظیفه شــان را آن قدر به تاخیر انداختند تا برج آهنی 54 ساله 
تهران بر سر مردم و آتش نشانان آوار شد. قانون خیلی وقت پیش 
برای پیشگیری از این وقایع پیش بینی های صریحی داشت؛ اما 
هیچ کس حتی خود تنظیم کنندگانش، آن را جدی نگرفتند و ماجرا 
به یک فاجعه ختم شد؛ فاجعه ای که از ابتدای به وقوع پیوستن آن، 
انگشت های اتهام برخی را به سمت یکدیگر گرفت تا برخی زوایای 
پنهان ماجرا مسکوت بماند. خبرگزاری فارس در گزارشی به بررسی 
قوانینی پرداخته که اگر دقیق و صریح اجرا می شد، شاید امروز 
پلاسکو به جای تبدیل شدن به تلی از آوار، نوسازی و یا بهسازی 
می شد. همچنین نگاهی به کمبود امکانات و بودجه امداد رسانی 
در تهران و نگاهی عبرت آموز از حوادثی همچون حادثه پلاسکو 

و شهران از دیگر موضوعات این گزارش است.
***

با خبرگزاری دولتی ایسنا به نکته قابل تاملی اشاره می کند: »در گذشته در 
ارتباط با واحدهای ناایمن شهری بازرسی این وزارتخانه کار نظارت را برعهده 
داشــت و شهرداری ها حق نظارت مســتقیم را نداشتند اما در این سند به 
عنوان یکی از بندها سازمان های آتش نشانی شهرداری ها می توانند گزارشات 
نا ایمن بودن کارگاه ها را به وزارت کار ارجاع کنند و این وزارتخانه نیز باید 

رسیدگی به این گزارش ها را در اولویت کاری خود قرار دهد.«
این مقام دولتی صراحتاً اشــاره می کند که شــهرداری ها حق نظارت 
مستقیم به واحد های تجاری و تولیدی را نداشتند ولی پس از تصویب این 
قانون، آتش نشانی تهران و سایر کلانشهرها به عنوان زیر مجموعه شهرداری 
می توانند گزارش ناایمن بودن اماکن تجاری و تولیدی را به وزارت کار ارسال 

و این وزارتخانه نیز موظف به پیگیری ماجراست.
چه کسی می توانست پلاسکو را قبل از فاجعه پلمب کند؟

همانطور که در بالا گفته شد، برخی معتقدند که در این ماجرا شهرداری 
تهران مقصر اصلی اســت چون وظیفه مقرر شده در قانون شهرداری ها این 

نهاد را موظف به جلوگیری از حوادث اینچنینی کرده است.
بر اســاس این ادعا، بخش هایی از ماده 55 قانون شــهرداری ها را مرور 
می کنیم:  بند 14 ماده 55 که به وظایف شهرداری ها می پردازد تصریح دارد: 
»اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شــهر از خطر ســیل و حریق و 
همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکســته و خطرناک واقع در معابر 
عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالان های عمومی و خصوصی و پرکردن 

و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع 
اشــیاء در بالکن ها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن 
آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان ها و دودکش های 

ساختمان ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد.«
در تبصره این بند آمده است:  »در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها 
و غیره و رفع مزاحمت های مندرج در ماده فوق، شهرداری پس از کسب نظر 
مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ 
مهلت دار متناسبی صادر می نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین 
به موقع اجرا گذاشــته نشود شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام 
به رفع خطر یــا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی 

پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد.
مقــررات فوق شــامل کلیه اماکن عمومی مانند ســینماها، گرمابه ها، 
مهمانخانه ها، دکاکین، قهوه خانه ها، کافه رستوران ها، پاساژها و امثال آن که 

محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز می باشد.«
در این قانون صحبتی درباره میزان اختیار شــهرداری ها در برخورد با 
اماکن متخلف نشــده است؛ سوال اینجاست که آیا اختیاری که قانون گذار 
در آن سال ها به شهرداری ها داده، به معنای اجازه پلمب واحدهای تجاری 
و تولیدی توســط شهرداری اســت یا خیر؟ در واقع  این قانون در واقع به 
حدی گنگ است که در سال های بعد برخی قوانین آن نقض و بخش هایی 

از آن کامل شد.
پس از حادثه پلاسکو نیز برخی تاکید داشتند که براساس قانون، وزارت 

کار باید اقدام به پلمب پلاسکو تا زمان ایمن سازی آن می کرد.
این ادعا با توجه به قوانینی که در بالا ذکر شد، می تواند قابل پذیرش باشد؛ 
اما برای اطمینان بیشتر مرور قانون کار می تواند مسئله را بیشتر روشن کند.
فصل چهارم قانون کار به موضوع بهداشــت و ایمنی محل کارگاه های 
تولیدی می پردازد؛ موضوعی که ایمنی کارگاه در همه زمینه ها از جمله محل 
قرار گیری کارگاه را نیز شامل می شود؛ در ماده 101 این فصل از قانون کار، 
قانون گذار به بازرسان وزارت کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوطه، 
در محدوده اختیاراتشــان، حکم ضابط دادگستری را اعطا کرده؛ به معنای 
ساده تر گزارش بازرسان وزارت کار در واقع مانند گزارش کارشناسان امین 

دادگستری مورد استفاده در محاکم قضایی قرار می گیرد.
در بندهــای بعدی این قانــون، وظیفه وزارت کار دربــاره کارگاه های 
ناایمن بسیار صریح تر مورد تاکید قرار می گیرد؛ ماده 105 قانون کار تاکید 
دارد: »هرگاه حین بازرسی به تشخیص بازرس کار یا کارشناسان بهداشت 
حرفه ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار 
یا کارشناس بهداشت حرفه ای مکلف است مراتب را کتباً و فوراً به کارفرما 

و یا نماینده او و نیز رئیس مستقیم خود ارائه دهد.«
تبصره یک ماده 105 اما تاکید می کند که وزارت کار موظف اســت بر 
اساس گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت از دادسرای عمومی محل 
و در صورت عدم تشکیل از دادسرای دادگاه عمومی محل تقاضا کند که فوراً 
قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا قســمتی از کارگاه صادر شود و دادستان 

بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور را اجرایی کند.
در این میان اما نه تنها این مراحل بر اســاس شواهد از سوی بازرسان 
وزارت کار پیگیری نشد، بلکه حتی گزارش های پی در پی سازمان آتش نشانی 
شهرداری تهران به سازمان های مسئول اقدام در این زمینه نیز، بدون توجه 

خاصی، بی نتیجه باقی مانده است.
وقتی می شد فاجعه رخ ندهد اما...

بدون شک تمامی دستگاه های مسئول کشوری اعم از شهری و دولتی 
در این فاجعه دارای سهم های مختلفی در قصور هستند؛ بدون شک می توان 
در ابعاد مختلف ایــن فاجعه بخش های مختلف را به عنوان جزیی از پازل 
بــروز فاجعه معرفی کرد، اما در این میان باید بــه مبانی قانونی موجود و 
چهارچوب های از پیش تعیین شده نیز توجه کرد؛ اگر گزارش های سازمان 
آتش نشــانی شهرداری تهران درباره پلاسکو توسط وزارت کار جدی گرفته 
می شــد، شــاید امروز به جای آواربرداری از برج پلاسکو و حسرت برای از 
دست دادن آتش نشانان فداکار، کارگران مشغول بهسازی و ایمن سازی این 

برج بودند.
متاســفانه در حوادث اینچنینی برخی تلاش می کنند با پنهان کردن 
وظایف قانونی خود در میان برخی جنجال های رســانه ای، اصل تقصیر را 
به گردن نهادهای دیگر انداخته و همین مســئله نیز راه جلوگیری از بروز 
حوادث مشابه را می بندند؛ همانطور که اگر وظیفه وزارت کار درباره پلمب 
کارگاه پوشاک )در حادثه سه سال قبل خیابان جمهوری( مورد تاکید قرار 
می گرفت، امروز فاجعه در این حد رخ نمی داد. امروز اما شاید دیگر خیلی دیر 
شده باشد ولی به هیچ وجه نمی توان هزاران ساختمان و برج ناایمن دیگر در 
شهر تهران را نادیده گرفت و با گذشتن از وظایف قانونی دستگاه های مختلف، 

اجازه داد دوباره تهران و ایران حادثه وحشتناک دیگری را به چشم ببیند.
کمبودهای نگران کننده 

امکانات امدادی 
از سوی دیگر بررســی امکانات و کمبود های امدادی برخی ارگان های 

مربوطه نکات هشداردهنده ای را گوشزد می کند. 
سخنگوی هلال احمر در پاسخ به اینکه بر اساس شواهد عینی و گزارشات 
واصله، نیروهای هلال احمر حضور پررنگی برای کمک به آسیب دیدگان حادثه 
پلاسکو نداشته اند، اظهار داشت: مسئولیت آواربرداری با هلال احمر و امداد و 
نجات نیست. در ارتباط با حادثه پلاسکو ستاد بحران تشکیل شده و بخش 

خصوصی بسیاری از تجهیزات را برای این مسئله آورده است. 
وحید رحمتی افزود: بســیاری از تجهیزات آواربرداری حتی مربوط به 
شــهرداری نبوده و ما نیز این خودروهای سنگین را نداریم. همچنین باید 
توجه داشت که کمترین تجهیزات برای امدادگران هلال احمر در نظر گرفته 
شــده و شاید بتوان گفت نســبت به امدادگران خارج از کشور از امکانات 

حداقلی برخورداریم.
رحمتی با اشــاره به اینکه بســیاری از تجهیزات فرسوده است، گفت: 
طی دو سال گذشته از هزار میلیارد بودجه حدود صد میلیارد آن پرداخت 
شده است و اگر بخواهیم تجهیزات و حتی آمبولانس بخریم نیاز به بودجه 
داریم. این در حالی است که از سال 92 تاکنون هلال احمر تجهیزات جدید 

دریافت نکرده است.

وی با تأکید بر اینکه نیروهای امدادی هلال احمر حرفه ای هستند و در عملیات 
پلاسکو در بخش های مختلف فعال بودند، گفت: حتی زمانی که تونل های لازم 
برای نجات حادثه دیدگان و یا انتقال اجساد حفر شده است نیروهای امدادگر در 

این شرایط حضور یافته و اقدامات لازم را انجام داده اند.
ســخنگوی هلال احمر با بیان اینکه مســئولیت آواربرداری های سنگین با 
نیروهــای امداد و هلال  احمر نیســت، گفت: همچنیــن حجم آهن های تنیده 
شده بسیار زیاد بوده و این مسئله نیاز به تجهیزات پیشرفته دارد. همچنین در 
هلال احمر امداد، نجات و اسکان اضطراری بر عهده ما است و در حوادث بزرگ 
پشتیبان هستیم.  وی در پاسخ به اینکه اگر در تهران زلزله پیش آید هلال  احمر 
چه اقداماتی می تواند انجام دهد ، گفت: مسئولیت آواربرداری سنگین با ما نیست 

ولی اقدامات لازم امداد و نجات را به بهترین نحو انجام می دهیم.
پایتخت تنها دارای سه دستگاه زنده یاب

مدیرعامل هلال  احمر استان تهران نیز در این ارتباط اظهار داشت: نیروهای 

هلال  احمر حدود 8:30 صبح روز پنج شنبه و زمانی که پلاسکو طعمه حریق شده 
بود به محل حادثه اعزام شده و نیروهای لازم به منطقه فرستاده شدند. بطوری 
که قبل از ریزش ساختمان، اورژانس، آتش نشانی و هلال  احمر در محل حضور 
داشت. بعد از ریزش نیز نیروهای ما با حداکثر توان در محل حاضر بودند و 16 
آمبولانس، یک خودروی مخابراتی، 14 خودروی کمک دار و 14 قلاده سگ در 

این زمینه پیش بینی شد و در محل اقدامات لازم صورت گرفت.
حسین کتابدار با تأکید بر اینکه تجهیزات هلال  احمر برای به روزرسانی نیاز 
به بودجه دارد، گفت: به طور کلی اســتان تهران سه دستگاه بیورادار)زنده یاب( 
دارد. همچنین 8 قلاده سگ زنده یاب داریم که یکی از آنها بیمار است بنابراین 
رفع بودجه  ای و تخصیص اعتبارات  برای رفع مشکلات بسیار حائز اهمیت است.

وی با اشــاره به اینکه طی سه سال گذشته از 1100 میلیارد بودجه تنها 
9 درصد آن محقق شــده، گفت: البته باید توجه داشت که آواربرداری سبک 
و ابتدایی جزو وظایف نیروهــای امدادی هلال  احمر بوده و آموزش های لازم 
نیز در این زمینه ارائه شده است ولی برای آواربرداری سنگین و نیمه سنگین 
نیاز به ابزار و تکنولوژی اســت و از طرفی ایــن موضوع نیز جزو وظایف ذاتی 
ما قرار ندارد. کتابدار افزود: در حادثه پلاســکو به دلیل ریزش آهن آلات درهم 
پیچیده شــده و وزن 15 طبقه بر روی ســه طبقه قرار گرفته و فشــرده شده 
است، بنابراین آواربرداری آن نیاز به تجهیزات سنگین و فوق سنگین دارد. از 
طرفی همان طور که شهردار تهران اعلام کرده 150 ساختمان مشابه پلاسکو 
در پایتخت داریم و همانطور که رئیس جمعیت هلال  احمر عنوان کرده است 
هیچ کس به فکر زلزله احتمالی نیســت چرا که با یک زلزله 6 ریشتری حتی 
اگر 20 ســاختمان مشابه پلاسکو فرو ریزد قدرت در امدادرسانی توسط همه 

نیروها به شدت کاهش می یابد.
به فکر روزهای 

سخت حادثه باشیم
 آنچه مسلم است این که فارغ از پیگیری دلایل اصلی وقوع این حادثه باید 
این موضوع را هشداری جدی برای پیشگیری از یک فاجعه انسانی در کلانشهر 
تهران تلقی کرد و با بســیج امکانات و اختصاص بودجه مناسب به فکر روزهای 

حادثه و نجات آسیب دیدگان احتمالی باشیم.
زنگ خطر حادثه »پلاسکو« و »شهران« برای تهران نشینان

نکته مهم دیگر که درباره حوادث احتمالی در تهران یا سایر شهرهای کشور 
باید مورد توجه قرار گیرد، شرایط شبکه انتقال گاز شهری  است. شبکه انتقال 
گاز در کلانشــهری همچون تهران نشــان می دهد که ظاهرا بیشتر از آنکه باید 
نگران وقوع زلزله در تهران باشیم، باید نگران شبکه ای بود که حداقل ایمنی را 

در برابر این حوادث دارد.
براساس آمارهای ارائه شده از سوی مسئولان صنعت نفت طی سنوات مختلف، 
ایران براســاس گزارشات موسسات بین المللی دومین دارنده ذخایر گاز طبیعی 
جهان به شمار می رود اما از نظر شبکه گازرسانی رتبه اول را در میان کشورهای 

دارای گاز طبیعی در اختیار دارد.
این موضوع گرچه می تواند جالب توجه باشد اما قابل تامل است زیرا کشورهای 

پیشرفته غالباً از گاز به عنوان سوخت منازل استفاده نمی کنند.
اگرچه جایگزین کردن انرژی های دیگر به جای گاز طبیعی برای اســتفاده 
در منازل، بسیار هزینه بر و سخت خواهد بود، اما این موضوع که ایمنی خطوط 
انتقال گاز شهری تاچه حدی است و این سوال که تا چه حد می توان در شرایط 
بحرانی و حساس به آن اطمینان داشت، نکاتی است که در حوادثی مانند انفجاز 
خط لوله گاز شهران و حادثه اخیر آتش سوزی و تخریب ساختمان تجاری پلاسکو 

مورد تاکید قرار می گیرد.
در حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو و سپس تخریب آن اولین موضوعی 
که نقل می شــد بحث انفجار گاز بود که با تکذیب سریع سخنگوی شرکت ملی 
گاز ایران روبه رو شــد. مجید بوجار زاده در همان ســاعات اول حادثه اعلام کرد 
ســاختمان پلاسکو انشعاب گاز نداشت و گاز ساختمان های اطراف هم تا اطلاع 

ثانوی قطع خواهد بود.
تهران روی گسل های زلزله

در حال حاضر شهر تهران بر روی یکی از گسل های زلزله خیز کشور قرار دارد و 
مسئولان وقوع زلزله های بزرگ در سطح کلانشهر تهران را محتمل عنوان می کنند.
جدا از خسارت های وقوع زلزله های سهمگین در تهران و البرز، وجود بیش 
از 23 هزار کیلومتر شــبکه توزیع و تغذیه گاز طبیعی در این اســتان ها یکی از 
مشکلاتی بوده که در صورت نبود یک مدیریت بلند مدت، انفجار و آتش سوزی 
در خطــوط لولــه گاز تهران منجر به یک فاجعه انســانی در یکی از بزرگترین 

شهرهای جهان خواهد شد.
بررسی وضعیت شبکه انتقال، توزیع و تغذیه گاز تهران و البرز حاکی از آن 
اســت که هم اکنون بیش از 15 میلیون مشــترک در این مناطق از نعمت گاز 
طبیعی برخوردار هســتند و بیش از 800 هزار علمک در این دو کلانشهر نصب 
شده است. در حال حاضر بالغ بر 99 درصد شهرها و 85 درصد جمعیت ساکن 
در شــهر و روستاهای اســتان های تهران و البرز از نعمت گاز طبیعی برخوردار 
بوده و به طور متوسط سالانه 25 میلیارد مترمکعب گاز در این دو استان مصرف 
می شود که 50 درصد آن متعلق به بخش خانگی، 25 درصد در نیروگاه ها، 15 

درصد صنایع و 10 درصد مربوط به سایر بخش ها است.
بنابراین سیستم  انتقال و توزیع گاز شهری از مهم ترین کانون های خطر در 
اماکن و تاسیسات شهری است. موضوع نگران کننده این است که ظاهراً خطوط 
انتقال و توزیع گاز شــهری در محدوده کلانشهری مانند تهران دارای نقشه های 
دقیق و مکانیزم های خودکار ایمنی از قبیل شیرهای قطع خودکار گاز در زمان 
هر گونه اختلال در شــبکه لوله کشی گاز  نیست، که اگر این گونه بود در حادثه 
انفجار خط لوله گاز شهری در منطقه شهران باید در همان لحظه اولیه نشت گاز 

عمل می کرد و مانع از انفجار می شد.
نشت گاز در زمان زلزله، خطرناک تر از خود زلزله

در جریان حادثه انفجار گاز شهران، یکی از کارشناسان ایمنی و حریق معتقد 
بود: خطوط انتقال و توزیع گاز شهری در برابر زلزله مقاوم نیست به همین دلیل 
باید تدابیر لازم برای کنترل و پیشــگیری از آتش سوزی ها و انفجارهای پراکنده 
و توزیع آن در بســیاری ساختمان ها و تاسیسات شهری اندیشیده و اجرا شود. 
به گفته داود براتی،   با توجه به شــرایط خاص تهران از نظر گســل ها و ریسک 
بروز زلزله و نشســت زمین موضوع ایمن بودن خطوط گاز شهری در برابر زلزله 
و نشست زمین و سایرعوامل موثر در کاهش ضرایب ایمنی خطوط گاز، باید به 

طور جدی در فعالیت های فوق مد نظر قرار بگیرد.
وی تاکید  داشــت: باید ســاز و کار سیستم مدیریت بحران و لوله کشی گاز 
شــهری به عنوان یکی از مهم ترین کانون های خطر شهر مورد توجه جدی قرار 
گرفتــه و با تعاملات و همکاری های فیمابین حلقه های مرتبط، در جهت تحقق 

اهداف پیشگیری از حوادث گاز شهری اقدام شود.
به گفته این کارشناس ایمنی و حریق، تجربه سالیان گذشته و به ویژه پس 
از رویکرد تفکیک کنتورهای گاز شهری و افزایش قابل توجه در لوله کشی های 
ســاختمان ها بیانگر آن است که در مقوله گاز شهری نه تنها روند رو به رشد از 
نظر اقدامات و تدابیر ایمن سازی نداشته ایم بلکه همواره شاهد افزایش ریسک ها 

و مخاطرات بوده ایم.
آیا وعده ها عملی شد؟

جواد اوجی مدیرعامل ســابق شرکت ملی گاز ایران سال 91 درباره آخرین 
اقدامات انجام گرفته برای ایمن سازی شبکه گاز تهران و البرز در برابر حوادث غیر 
قابل پیش بینی همچون زلزله، رانش و حرکت گسل های زیر زمینی، گفته بود: »با 
مشارکت یک شرکت ژاپنی تمامی تاسیسات ورودی، خروجی و انتقال گاز استان 

تهران و البرز در برابر زلزله های بزرگ مقاوم سازی شده است.«
این مقام سابق شرکت ملی گاز ایران از تعریف  پنج بلوک به منظور تخلیه 
گاز تهران در مدت چند ثانیه خبر داده بود که در صورت وقوع هر گونه حادثه 
گاز خطوط لوله و شبکه تهران در مدت چند ثانیه و به طور ضربتی خارج می شود 

تا از وقوع حوادث انفجار و آتش سوزی جلوگیری کند.
یعقوبعلی حسین نیا مدیرعامل ســابق گاز استان تهران نیز درباره اقدامات 
انجام گرفته برای مقاوم سازی شبکه گاز استان تهران به عنوان بزرگترین شبکه 
گازی شهری خاورمیانه و جهان در برابر زلزله گفته بود: به دنبال ایجاد مناطقی 
هســتیم که با کارگذاشتن شیرهای کنترل خودکار در موقع حادثه این شیرها 

عمل کرده و گاز مناطق حادثه دیده قطع شود.
پیگیری ها حاکی از آن است که ظاهرا هنوز این اقدامات صورت نگرفته است، 
بنابراین شرکت ملی گاز ایران ضمن افزایش انشعاب گاز در شهرها باید افزایش 

ایمنی خطوط انتقال گاز شهری را در دستور کار خود قرار دهد.
نکته پایانی اینکه ای کاش این بار از حادثه تلخ ریزش ساختمان پلاسکو عبرت 
گرفته شود تا با رفع اشکالات، کم کاری ها و کمبود امکانات و بودجه ها و مهم تر از 
همه عمل کردن درست و دقیق به قوانین بدون اهمال کاری و سیاسی نگری دیگر 

شاهد حوادث ناگوار اینچنینی و قربانی شدن هموطنان  نباشیم.

چند روز از فاجعه تلخ و باور نکردنی ساختمان پلاسکو می گذرد.
در این روزها افراد مختلفی اظهار نظر کرده اند و در کنار تجلیل 
از آتش نشانان عزیز، به برخی امور ایراد گرفته و عملا همه سعی 

در انتقال بار مسئولیت به دیگران داشته اند.
هشدار مسئولان درباره خطر تکرار حوادث مشابه را باید جدی 

گرفت. 
بخشی که به بافت قدیمی شهر یا کوتاهی مردم بر می گردد به 

جای خود محفوظ، اما آیا صرفا مردم مقصرند!؟
به این یک نمونه توجه کنید:

در فاصله کوتاهی از ســاختمان پلاسکوی تهران،میدان امام 
خمینی قرار دارد. در ضلع شــمالی میدان افزون بر تعداد زیادی 
مغازه، دو پاســاژ قدیمی»لباف « و »فتوت« واقع شده اند. بافت و 
قدمت این ضلع میدان شباهت بسیار زیادی به پلاسکو و چهارراه 

استانبول دارد. مزیت این ضلع،میدانِ وسیع و باز مقابل آن بود.
اما مدتی است شــهرداری تهران، بخش عظیمی از میدان را 
اشــغال و با گود برداری حدود ده متری،مقدمات ســاخت بنایی 

عظیم برای امور اداری شهر تهران را فراهم کرده است.
ظاهرا قرار اســت تهران قدیم بازســازی شود و به سیاق دیگر 
دغدغه های سانتی مانتال ، ساختمان »بلدیه طهران« تجدید بنا شود 
و منطقه »پشت شهرداری«احیا شود! همانطور که در میدان شهید 

هرندی با آن معضلات اجتماعی،احیاء»دروازه غار« آغاز شده است!
فــارغ از اینکه این بنا چقدر ضــرورت دارد و چه اولویتی اقتضا 
می کند که میلیاردها تومان پول شهر برای ساختن یک بنای اداری 
جدید صرف شود و اکنون که آن بنا وجود ندارد،چه نقصانی در امر 
خدمات رســانی شــهرداری وجود دارد،موضوع از جهت ایمنی هم 

بسیار قابل توجه است.
فاصله ضلع شــمالی این بنا با در ورودی مغازه ها و پاســاژهای 
مذکور،کمتر از بیست قدم است!یعنی کوچه ای با این عرض کم مرز 

این دو مجموعه عظیم را تشکیل می دهد.
این بنا، مربوط به 50 ســال قبل نیست، بلکه همین الان یعنی 

در دی ماه 95 در حال احداث است!
احتمال بدهید پاساژ لباف با قریب دویست مغازه آتش بگیرد)خدا 
آنروز را نیاورد(، اصلا یک ماشین آتش نشانی می تواند وارد محدوده 

شود!؟ چه برسد به جرثقیل و ...
آقایان، ایمن کردن ابنیه قدیمی شهر پیشکش، خودتان زندگی 

مردم را نا ایمن نکنید. تا همینجا که ساخته اید بس است.
می توانید آن گود عظیم را تبدیل به یک پارکینگ طبقاتی بزرگی 

کنید و زمینه یک پلاسکو دیگر را فراهم نکنید.
اگر واقعا دلســوز آتش نشــان ها و مردم و هستی آنها هستید،

بسم الله.

یک انتقاد و یک پیشنهاد

حادثه در هزار قدمی پلاسکو!
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